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 نقش  مرزها در يكپارچگي  و پراكندگي  اجتماع  بين المللي 
 

  عليرضا سنجابي 
 

به عنوان  اصل  سازمان  يافتة  سياست    ، ، محصور در مرزهاي  بين المللي ، از يكسو شاهد شناسايي  جهاني  حاكميت  سرزمينيامروزه
 الملل  و وابستگي  متقابل  كشورها، شاهد كاهش  اهميت  انديشة  سرزميني  بين  ، از سوي  ديگر، به سبب  توسعة  روابط بين الملل  هستيم

 ، بشري  كه  در تنظيم  زندگي  جوامع - "ها مرزهاي  بين  دولت" تعبير گوياتر   يا به-مرزهاي  بين المللي   .  مي باشيم هاي  مستقل حكومت
هاي  سنتي  و  حاضر ضمن  تشريح  ديدگاه مقاله . افزون  دچار مي آيد هاي  روز ران بح  ، بهبويژه  در مورد امنيت  ملي  اهميت  فراوان  داشت

تجزيه  و تحليل  نقش  مرزها در ايجاد يكپارچگي    ، به  و جغرافياي  سياسي  ؛ روابط  بين المللنو، با بهره گيري  از مفاهيم  كليدي  همچون
.پردازدمي   بين المللي و  منطقه اي  ،داخلي و پراكندگي 

 ، هنوز هم     تأثير مرزها بر فرآيند تعاملي       رغم  كاهش   امروزه  به .  داد و ستد ميان  اجتماعات  ابتدا در طول  مرزها شكل  مي گيرد            
امروز جهان  از كشورهاي  داراي  حق  حاكميت  تشكيل           .  موقعيت  بين المللي  هستند    مرزهاي  بين المللي  كشورها، سازندة  وضع  و      

مايكل  هاوارد  .  يكديگر رقابت  مي كنند    منابع  بيشتر با     ، براي  دستيابي  به     ، بدون  وقفه  كشورها با برخورداري  از اين  حق       .  ستشده ا
 چارچوب  ] استقلال  و حاكميت  كه  با نماد مرزهاي  بين المللي  مشخص  مي شود           حفظ[ظرفيت  كشورها براي  دفاع  از خود         ":  مي گويد
 1".اكرات  بين المللي  را فراهم  مي آوردمذ اساسي 

هاي   طول  قرن  بيستم  اين  رشتة  مطالعاتي  ديدگاه        در .  اين  ترتيب  مطالعة  روابط  بين  كشوري  بر رشتة  روابط  بين الملل  حاكم  است             به 
 ، فضايي  مانند؛ محل مطالعات  خود بايد عوامل  متغيرجغرافيدانان  نيز در  .  بين الملل  را توسعه  داده  است بررسي  رفتار سياسي  در سطح  

تصميم گيري  در روابط  بين الملل  تأثير مي گذارد، مورد توجه  قرار            ، مرز، فرهنگ  و شيوه هاي  فرهنگي  ادراك  را كه  بر          ، زمين موقعيت
 معين  را كه  در مناقشات   هاي  جغرافيايي سرزمين م  برهاي  مستقل  و حاك  همچنين  بايد عوامل  سياسي  مانند حكومت دهند، جغرافيدانان

 .بر اوضاع  و احوال  جغرافيايي  تاثير مي گذارند، از نظر دورندارند

 ،  اقتصادي - بين المللي  و عوامل  سياسي          ، بويژه  عامل  مرزهاي    بحث  دربارة  تاثير متقابل  عوامل  جغرافيايي        قبل  از پرداختن  به   
 . گردد  ، جغرافياي  سياسي  و ژئوپلتيك  يا سياست  جغرافيايي  ارايه واژه هاي  روابط  بين الملل رد اطلاعاتي  مختصر در موردضرورت  دا

مي شود تا در مورد      كار گرفته     و حاكم  به     هاي  مستقل   بيشتر براي  تشريح  روابط  ميان  دولت      " بين المللي"در روابط  بين الملل  واژة      
آن  حد كه  تصور      لازم  است  يادآوري  شود كه  شمول  كلمة  بين المللي  به             ": مي گويد "تيلور"در اين  زمينه     .  ها  ميان  ملت   روابط

 2."  نيست مي رود گسترده

 بسيار با اهميت     مطالعات  جغرافيدانان  سياسي      رشتة  روابط  بين الملل  وجود دارد كه  براي         رويكردهاي  مختلف  و متعددي  نسبت  به     
 كه    اين  امكان .  ها در شكل  كنوني  در نظام  بين الملل  از جايگاه  دايمي  برخوردارند            كشور ـ ملت   " نو ـ واقعگرايي    "از ديدگاه     .  است

بين الملل  مورد نقد قرار    نظريه پردازان  روابط       اين  ادعا از جانب  برخي      3  .اجتماع  سياسي  ديگري  جانشين  آن  شود، تقريباً وجود ندارد        
  در اراية  مفاهيم   " آگينو و كوربريج    ".  ادعاي  نو ـ واقعگرايي  را مورد چالش  قرار مي دهد           نيز اين   " ژئوپلتيك  انتقادي   " .  گرفته  است 

 ، دارد زيرا برخي  بازيگران  عمده    جهاني  ن   تنهايي  نقش  غالب  در اقتصاد      هيچ  اقتصاد ملي  به    ...  ":   اصلي  ژئوپلتيك  انتقادي  مي نويسند   
 اين  امر سبب  تضعيف  كارآيي  اقتصاد كلان  ملي  مي شود و احتمال           .   عملياتي  جهاني  دارند     ، حوزة چون  صاحبان  سرمايه  و بانكداران    

 4.ص  را كاهش  مي دهد دولت  مشخ هاي  خاص  و برقراري  سلطه  توسط  يك  ژئوپلتيك  رقابتي  ميان  دولت هرگونه  بازگشت  به

مانند صلح  سبز و پزشكان  بدون  مرز را كه            ها، هاي  فراملي  و ساير گروه      ، شركت هاي  بين المللي   ، اكنون  بايد سازمان   اين  ترتيب   به 
  .  باشند، به عنوان  بازيگران  بين المللي  محسوب  داشت مي توانند اثر مهمي  بر رفتار بين المللي  داشته
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فرآيندهايي  كه  الگوهاي  جغرافيايي  را تغيير          تصميمات  و   افياي  سياسي  كه  شاخه اي  از جغرافياي  انساني  است  بيشتر به            جغر
 منظور از .   از نظر جغرافيا باز مي گردد     " متشكل  سياسي " مطالعات  و بررسي  نواحي         به  اهميت  جغرافياي  سياسي  .  مي دهند نظر دارد  

 سياسي  منطقه اي  است  مسكوني  با مرزهاي  سياسي  معين  كه  در ساية نظامي  حكومتي  از وحدت  سياسي  خاص  خود                     ناحية  متشكل  
تقسيمات   و كشورها  ،هاي  منطقه اي  ، سازمانهاي  بين المللي جغرافياي  سياسي  عبارت  است  از سازمان قلمرو مطالعات  . برخوردار است
جغرافيايي  مانند مرزها، تراكم  جمعيت   و يا توزيع  منابع             همة  تصميماتي  كه  اجراي  آنها عوامل        اي  سياسي  به   جغرافي.  داخلي  كشورها 

 ضمن  بررسي  و تجزيه    ، جغرافيداندر مطالعات  جغرافياي  سياسي.  ، آنها را مورد مطالعه  قرار مي دهد شده غذايي  را تغيير دهد، مربوط
 به.  هاي  درگير ارايه  دهد    طرف  پيشنهادهاي  مفيدي  براي  حل  اختلافات  مرزي  به          ، مي تواند ايي  نواحي  متشكل  سياسي   و تحليل  جغرافي  

ايجاد بهترين  تقسيمات  كشوري  مي تواند        ، پيشنهادهاي  جغرافيدانان  در مورد تغيير خطوط  مرزي  يا تغيير محل  پايتخت  و             ترتيب   همين
 هاي  محلي   هاي  محلي  و سياست     دولت  موضوعات  اساسي  جغرافياي  سياسي  جديد توجه  به        از.  يران  سياسي  مغتنم  باشد   براي  تصميمگ 

 .است  كه  اين  موضوعات  نيز مي تواند براي  تصميمگيران  بسيار مفيد باشد

ها مؤثرند معطوف      در شكل گيري  سياست    فيايي  كه  عوامل  جغرا    طور عمده  به    ژئوپلتيك  يا سياست  جغرافيايي  توجه  خود را به        
خاصه     ،جغرافيدانان  اغلب  با برقراري  رابطة  بين  سياست  يك  كشور و عوامل  جغرافيايي  طبيعي              در مطالعات  سنتي  ژئوپلتيك    .  مي دارد
 ، وقايع  آينده  را پيش بيني  و رويدادهاي  تاريخ  پرداخته تفسير وقايع  و  ، سعي  مي كنند به  ، مرزها و غيره ، منابع ، جمعيت ، وسعتموقعيت

كه  آنها    آنجا   ، عوامل  جغرافيايي  داراي  اهميت  فراوان  شناخته  مي شوند تا        اين  ترتيب   به .  كمك  كنند   تعيين  خط  مشي  سياسي  كشور      به 
 ، وجود  هاي  جغرافيايي  مانند وجود ذخاير معدني      واقعيت   ،ثالبه عنوان  م .  ها مي خوانند  را حاكم  بر مقدرات  و سرنوشت  سياسي  ملت       

سياسي  در سطح      گيري   ، زماني  كه  محرك  يك  تصميم      ، آبي  و هوايي   تنش  در مرزهاي  مختلف  خاكي      هاي  قومي  و يا    گروهي  از اقليت  
 . بين الملل  واقع  شوند، عاملي  ژئوپلتيك  به شمار مي آيند

  ، و اختلافات  بحرانزاي  مربوط  به      عظيم  نفت   حوزة  خليج  فارس  را مي توان  ناشي  از وجود منابع           ايل  مربوط  به   قسمت  اعظم  مس  
  بويژه  در  1992هاي  خونبار داخلي  يوگسلاوي  سابق  را، كه  از سال              مي توان  درگيري   همچنين  .   مرزهاي  كشورهاي  منطقه  دانست   

هاي  ساكن  در    تراژدي  مي آفريند، به وجود اقليت   - در نزديكي  مرز آلباني       -ني  و هرزه گوين  و منطقة  كوزوو        نشين  بوس   كشور مسلمان 
در   هاي  مستمر  بر همين  اساس  تحولات  سياسي  و بحران       .  اين  منطقه  و اختلافات  ريشه دار در تعيين مرزهاي  بين المللي  منتسب  داشت         

 دوران  بعد از جنگ  جهاني  دوم  و گسترش  آن             ، در طول  هاي  اعراب  و اسرائيل  در خاورميانه      يجه  كشمكش سرزمين  فلسطين  و در نت    
 5 . ، قابل  توجيه  استدر سطح  نظام  بين الملل

 ژئوپلتيك  انتقادي  
 سعي  در طرح  مدل هاي      "جغرافيايي      الزامات  " كه  با بهره گيري  از      " گرايانة  قدرت  واقع  "اين  نگرش  به جاي  تكيه  بر سياست        

خاص  مي نمود، نگران  اين  مسئله  است  كه  چگونه  استدلال  ژئوپلتيكي  در گفتمان               فضايي  به منظور تعيين  سياست  خارجي  يك  كشور      
 . ادغام  شده  تا روابط  سياسي  ـ اجتماعي  سلطه  را درون  سياست  بين الملل  معاصر حفظ كند سياسي

 ، در مضمون     موضوعات  تحقيقي  سنتي    از سوي  ديگر، تحقيقات  جديد در ژئوپلتيك  انتقادي  سعي  دارد با جايگزيني  برخي                
اهميت    بررسي   به1991 در سال  " هرزوگ" و " مينقي"، " راملي" ، به عنوان  نمونه. بخشد  آنها بنيه اي  نو  ، بهبازساخت  اقتصاد جهاني

 6. بين المللي  در فرآيندهاي  اخير سياسي  ـ اقتصادي  در اقتصادجهاني  پرداختند متغير مرزهاي

يك  .  تا به صورت  يك  مرز تكامل  يافته  تلقي  گردند         بايد مراحل  مختلفي  را طي  كنند     !  "ها بين  دولت "مرزهاي  بين المللي  يا مرز     
اداره  و     رسميت  شناخته  باشند، علامتگذاري  شده  باشد و به طور كارآمد            را به  دولت  ذيربط  آن     مرز تكامل  يافته  مرزي  است  كه  دو      
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 ، تحديد  تفاهم  بر سر مكان  تقريبي      ":   مرحله  بگذرند    معتقد است  كه  مرزها در راه  تكاملي  خود بايد از سه           "جونز".  نگهداري  شود 
 .7" .گذاري  بر روي  زمين حدود و علامت

در مرحلة   .  ادعاهاي  ارضي  مربوط  مي شود     ها در خصوص     برقراري  تفاهم  كلي  بين  دولت       ، به د مرز تكامل  يافته   مرحلة  اول  ايجا  
 در مرحلة  .   ، به طور رسمي  مورد توافق  دو دولت  ذي نفع  قرار مي گيرد          دقت  تعيين  شده    به   خط  مرز  - برداري  دقيق       بعد از نقشه   -دوم   

جغرافيدانان  مرحلة  چهارمي  را هم  بويژه  براي  برخي           . ، علائم  مرزي  بر روي  زمين  نصب  مي شود       حديد حدود شده  سوم  خط  مرزي  ت   
حفظ  كارآيي      منظور   ، پيشنهاد مي كنند، و آن  ايجاد پاسگاه  نگهباني  و بازرسي  منظم  به           جمعيت  متراكم   مناطق  حساس  يا برخوردار از    

  .مرز است

. امنيت  ملّي  پديد آورندة  بحران اند      مربوط  به    هم  زنندة  زندگي  اجتماعي  دارند، و گاه  در مسائل            حاضر، مرزها گاه  نقش  بر     در حال  
   امكانات  سخت افزاري  امنيت     ، و قابليت  دستيابي  به    محيط  امن  :  هاي  متعارف  در امنيت ملي  دو متغير عمده  است        مبناي  تجزيه  و تحليل   

عناصر اصلي  نرم افزاري    .  (   شمرده  مي شود   كه  مرزهاي  شناخته  شده  و تكامل  يافته  يكي  از امكانات  با اهميت  سخت افزاري  امنيت                -
 كارآمدي  سخت افزار   در صورت  وجود محيط  ناامن  و نا       .)  ظرفيت  سياسي  تشكيل  مي دهد      ، انسجام  و  امنيت  ملي  را نيز مشروعيت    

 مانند وجود اختلافات  مرزي  ريشه دار، امنيت  ملي  بشدت  مورد تهديد قرارمي گيرد و حتي  امكان  فروپاشي  آن  نيز پديد                     ، به ت  ملي امني
  ، شامل  به طور نسبي  سيال  يا نوساني  است  و تهيه  و تدارك  امكانات  سخت افزاري  امنيت                در جهان  سوم  كه  محيط  امنيتي      .  مي آيد

نظامي   )  دكترين( مانند تهيه  و تدوين  آموزه         هاي  سياسي  با اهميت    هاي  فيزيكي  از قبيل  قدرت  نظامي  ـ اقتصادي  و زير ساخت           انايي تو
. باشد   ، مي تواند براي  ايجاد امنيت  همه  جانبه  نقش  حياتي  داشته          سياسي  مؤثر و قابل  انعطاف       ، ظرفيت   ، كار آساني  نيست   ـ استراتژيك 

.  فاقد چنين  ويژگي  مهم  بود     ق بود، در حالي  كه  عرا       ، ايران  در رژيم  گذشته  يك  كشور برتر منطقه اي        بر حسب  تركيب  متعارف  قدرت    
ه  را براي    زمين   ، آمريكا و توسعة  اقتصادي  نامتوازن       ، ضمن  وابستگي  شديد به    ايران  بر قدرت  نظامي     اما تأكيد و تمركز بيش  از حد شاه        

 وجود مرزهاي  بحراني  و با        ، با توجه  به   بي ثباتي  ناشي  از آن      دنبال  انقلاب  اسلامي  و     به.  بحران  مشروعيت  رژيم  پهلوي  فراهم  كرد     
قرار دادن  مسايل    ، با بهانه   قبر همين  اساس  رهبران  در عرا     .   از توانايي  ايران  دستخوش  تحول  شد      قعرا  هاي   ، پنداشت سابقة  طولاني 

 8 . ايران  تحميل  كردند حل  نشده  مرزي  جنگ  را به

هاست  كه  بشدت  بر      تجارت  و جابه جايي    در حال  حاضر نقش  بحراني  ديگر مرزها در زندگي  بشر، تاثير مرز در فراسوي  كنترل               
كاميلري  و فالك  در اين  باره        .  المللي  تاثير مي گذارد  جغرافيايي  و نظام  بين       يكپارچگي  و پراكندگي  كشورها در مناطق  مختلف         

 :مي نويسند

 ) فيزيكي(مرزهاي  مشخص  و مرئي        مربوط  به    بحث  تنها .  حاكميت  قرار دارند     مرزها در مركز گفتمان  مربوط  به       "
دارند كه  جدا كنندة       وجودمستقل  و حاكم  را از ديگري  جدا مي سازد؛ مرزهاي  فرهنگي  نيز               نمي شود كه  يك  كشور   

 ، نظم  را از بي نظمي  و جهاني  را         مسايل  داخلي  را از بين المللي       هستند، و مرزهاي  مفهومي  كه     " ديگران" از   " خودي"
 ٩". همه  اين  نوع  مرزها در كانون  گفتمان  قرار دارند. متمايز مي سازند از انحصار

 تعاملاتي  كه  در اين  باره  صورت  مي پذيرد يا            حاكم  و مستقل  تقسيم  مي كنند، اما طبيعت         هاي سرزمين  مرزها هنوز جهان  را به     
 از يكسو شاهد شناسايي  جهاني  حاكميت  سرزميني        ":   در حال  تغييرند   - تعويق  مي افتد      عهدة   اما به  - ، بايد صورت  بپذيرد     برعكس

 ، تمايلاتي  در    روابط  بين الملل  و وابستگي  متقابل      لملل  هستيم  و از سوي  ديگر، به علت  توسعة        به عنوان  اصل  سازمان  يافتة  سياست  بين ا     
 كم  رنگ  شدن    به سهولت  مي توان  دريافت  كه  گرايش  دوم  بتدريج  منجر به          10".وجود دارد   هاي  مستقل   جهت  كاهش  اهميت  حكومت   

نوبة  خود بر همگرايي       هدات  بين المللي  و علامتگذاري  مرزهاي  مورداختلاف  خواهد شد و به           نقش  مرزهاي  بين المللي  و توسعة  معا     
  .ميان  ملل  مختلف  تأثير خواهد گذاشت
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، به عنوان   1959 ، در معاهدة      ، هرچند قطب  جنوب    شده  است  " خصوصي سازي  "شكلي  مستقيم      اكنون  بيشتر سطح  كره  زمين  به      
 مانند بقية  سطح  كرة  زمين  دچار        سرانجام  ممكن  است  آنجا نيز به         ":   ، اما  قرار گرفته  است    ك  بشريت  مورد شناسايي   ميراث  مشتر 

ها بخشي  از     اقيانوس 11".بين الملل   ق  كار خواهد آمد و نه  مقررات  حقو           ، نه  معاهدة  مزبور به     خصوصي سازي  شود و آن وقت    
. قابل  ملاحظه اي  از آنها را كشورها به عنوان  ملك  خصوصي  تصاحب  كرده اند            ل  مي دهند، اما اكنون  بخش     مشتركات  جهاني  را تشكي   

اكنون  .   و تملك  درياي  آزاد دارند       افزايش  محدودة  درياي  ساحلي     بين الملل  درياها تأييد مي كند كه  كشورها تمايل  زيادي  به         ق حقو
 ق، صدوپنجاه وچهار كشور معاهدة  ملل  متحد دربارة  حقو       1992تا سال    .   دارند  هاي  سرزميني  ه  مايل  آب  بيشتر كشورها ادعاي  دوازد   

اين  معاهده  حاكميت  بر دوازده  مايل         .را پذيرفته اند )  1982سال   ( درياها   قموضوع  سومين  كنفرانس  سازمان  ملل  دربارة  حقو        درياها،
در داخل   .   را مي پذيرد  -تا بيست وچهار مايل  از خط  مبدا ساحل  كشور مربوط              حداكثر -منطقة  نظارت     ، با   هاي  سرزميني  گسترة  آب 
 ،  ، مهاجرتي  كنترل هاي  گمركي   به   مالكيت  سرزميني  كامل  برخوردار نيستند، بلكه  مي توانند         ق ، كشورها از حقو    نظارتي  اين  منطقة 

 برخوردار شود كه  در     " منطقة  انحصاري  اقتصادي    "ساحلي  ممكن  است  از يك         چنين  هر كشور  هم.  بهداشتي  و مالي  مبادرت  ورزند    
گسترة  اين   .   ، نگهداري  و مديريت  منابع  زنده  يا معدني  از بستر وزير بستر دريا را داشته  باشد                 ، بهره برداري اكتشاف :   حقوقي  چون   آن

 مساحت    وقتي  مساحت  اين  مناطق  انحصاري  اقتصادي  از كل        .  خطوط  مبداء، ساحلي  نيست      از منطقه  بيشتر از دويست  مايل  دريايي      
چگونگي  اختصاص  اين  مناطق  را چنين  شرح          "گلاستر".  يك  سوم  كاهش  مي يابد     درياهاي  آزاد كم  شود، سطح  درياهاي  آزاد به         

 :مي دهد

اختصاص  مي يابد، كه  از ميان  آنها هفت           ، تنها به ده  كشور    جهان بيشتر از نصف  مناطق  انحصاري  اقتصادي      "
 ؛ ايالات  متحده  آمريكا،استراليا، زلاندنو،     از نظر ميزان  برخورداري  مناطق  دريايي     (كشور از قبل  ثروتمند بوده اند    

ايالات  متحده   (مند هستند    زير بستر دريا نيز ثروت       هر پنج  كشور بهره بردار از نفت       ).  كانادا، روسيه  و ژاپن   
 منطقة     براي  دستيابي  به     فعاليت  از اين رو كشورهاي  فقير، كه  شروع  به      ).  بريتانيا، نروژ و استراليا      ،آمريكا، روسيه 

 12". نسبت  ناچيزي  نصيب  مي برند نايل  شدند، سهم  به  آن  نيز انحصاري  اقتصادي  كردند و در نهايت  به

مشتركات  جهاني  در اين       براي  دستيابي  به      ، هنوز عمل  آمده  براي  تعيين  حدود مرزهاي  بين المللي         هاي  جهاني  به    شرغم  تلا   به 
 13 . ، مشكلات  بسيار باقي  مانده  استزمينه

ه  در پيش  رو دارد، اهداف  سياست         دنياي  آيند    نظمي  نوين  براي  ادارة  امور جهان  و مشكلاتي  كه           نياز جامعة  بشري  به     با توجه  به  
 هاي  ملي   تر از گذشته  مي يابد و بسياري  از نيازها كه  پيشتر در چارچوب  دولت              بس  وسيع   خارجي  و استراتژي  در كشورها ابعادي      

نوبة  خود مي تواند     اين  مشكلات  به   البته   .   مي يابد  مي نوردد و جنبة  فراملي     مطرح  مي شد، اينك  مرزهاي  بين المللي  شناخته  شده  را در        
  ، آموزش  و   ، بهداشت  ، تغذيه  ، رشد جمعيت  جهان   آلودگي  محيط  زيست  .  را فراهم  آورد    زمينه هاي  همكاري  و هماهنگي  بين المللي     

 14.رفاه  عمومي  از آن  جمله اند

هاي   يافته اند، بدون  در نظر گرفتن  واقعيت        استقلال  دست    ه ب 1960مرزهاي  سياسي  اغلب  و بويژه  در كشورهايي  كه  پس  از دهه              
 گروهي  امنيت  ملي  برخي      تعارضات  محلي  ـ ناحيه اي  گاه  بيشتر از تعارضات  برون           به همين  دليل  است  كه   .  ژئوپلتيك  تعيين  شده اند  

هاي  تجزيه طلبانه اي  كه  در     هاي  سياسي  ازجمله  نهضت     كنشهاي  محلي  ـ ناحيه اي  متضاد اغلب  به       ارزش.  كشورها را تهديد مي كند   
 ، تاميل ها درسريلانكا،    ، مسلمانان  در فيليپين   براي  نمونه .  خودمختاري  هستند، منجر مي شود      ، استقلال  و  صدد ايجاد هويت  سرزميني   

در .  طلبانه  هستند   هاست  كه  در حال  مبارزات  تجزيه        سال   ، و ساكنان  جنوب  سودان    - در قبل  از استقلال        -اريتره اي ها در اتيوپي     
 نيازها و    به  ها نتوانند   ، اما وقتي  حكومت   تجزيه طلبانه  در محدودة  سرزميني  كشورها محصور است         هاي  مراحل  اوليه  بيشتر حركت   

 كسب  حمايت      طلبان  اقدام  كنند، گرايش  به       زيهتج   سركوب  يا مهار    تقاضاها پاسخ  مناسب  دهند و يا نتوانند به طريق  مناسب  به           
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اتحاد  . ، نژادي  و يا مشتركات  فرهنگي  دارند، تقويت  مي شودهايي  كه  با آنها بستگي  قومي  ، بويژه  از كشورهاي  همسايه  وگروهخارجي
 شدن  تهديدات  داخلي  و خارجي  مي شود و در نتيجه           بافته   ، موجب  درهم  هاي  محلي  ـ ناحيه اي  ناراضي  و بازيگران  خارجي        بين  گروه 

 .  شده  است   وراي  مرزها كشيده     ، به  براي  مثال  در لبنان  تعارضات  محلي  ـ ناحيه اي       .  مواجه  مي سازد   مديريت  امنيت  ملي  را با مشكل      
 ، و   ، ايران  ، از سوي  سوريه   شيعيان  و جامعه  دروزي     ها، هاي  غربي  و اسرائيل  اتحادي  شكننده  برقرار كردند؛ سنّي          ماروني ها با دولت  

اوگاندا،    ، ، قبرس  ، اسرائيل هاي  شديد، اعراب   بحران  به همين  صورت  مسائل  مربوط  به      .  15شدند  هاي  متعدد عرب  حمايت      گروه
ها قابل  توجه     ورهاي  متعدد درگير در اين  بحران      ، افغانستان  وكش   ، مولاكان  جنوبي   ، جزاير ميندانائو، صحراي  غربي     ، كامبوج سومالي
  . است

 اهميت  اين  مرزها بيشتر به سبب  موانعي  است          مي توان  گفت .  مرزهاي  ساختة  دست  بشر بر جداسازي  جغرافيايي  جهان  تاثير دارند         
 مي شوند،    كار گرفته   ارتباط  تجاري  سياسي  و فرهنگي  به     مرزها همچون  مانعي  بر سر راه        .  مي كنند  كه  بر سر راه  مناسبات  بشري  ايجاد      

آلودگي    " دليل  كه  اجراي  كنسرت  آنان  موجب           اين   ، به  چين   به  " استون  رولينگ "مانند زماني  كه  مقامات  چيني  از ورود گروه            
ظور حمايت  از صنايع  داخلي  براي  واردات           وقتي  دولتي  تصميم  مي گيرد به من         خواهد شد، جلوگيري  كردند؛ و يا         " فرهنگي

هر .  وجود مرز بهره  مي جويد       وكار   ، با اختصاص  ماليات  يا سود بازرگاني  محدوديت  ايجاد كند، در واقع  از ساز              كالاهاي خارجي
 همزمان  ايجاد موانع  جديد براي        ، و هاي  تجاري  منطقه اي    دوست  يا سازمان    چند اكنون  اختصاص  تعرفه هاي  ترجيحي  براي  كشورهاي      

هيچ    وجود مرز اقدام  به      حال  بي     به هر   ، ولي  غير عضو، صور شناخته  شدة  استفاده  از مرز را با پيچيدگي  همراه  كرده  است               كشورهاي
 درات  فراوان  خود را با سياست        استفاده  كننده  از مرز، ژاپن  باشد؛ كشوري  كه  صا           شايد بهترين  .  يك  از اين  حركات  ميسر نيست      

 1991واردات  ژاپن  در سال       .   آورده  است    فراهم " ين" ، با بهره گيري  از تعرفه ها، سهميه ها و كاهش  ارزش           حمايتي  از صنايع  داخلي   
 در حال  حاضر تعداد    .  يد ميليادر دلار بالغ  گرد     314صادرات  آن  در همين  سال  به             كه    ميليارد دلار بود، در حالي      236حدود  
 . هزار نفر برآورد مي كنند300متجاوز از   هزار و تعداد مديران  ژاپني  آنها را15هاي  ژاپني  بيرون  از خاك  ژاپن  را بيش  از  شركت

 ژاپن  و   اخير موجب  افزايش  صادرات      هاي  هاي  حمايتي  در سال    بر طبق  گزارش  بانك  جهاني  افزايش  هواخواهي  از سياست          
  اقتصادي  و بيكاري  در كشورهاي  پيشرفته  غربي  گرديده  است  كه  به تبع  آن  موجب  عدم                 كشورهاي  تازه  صنعتي  شده  آسيا و بحران      

ام  مشخص   اين  در حالي است  كه  هيچ  گونه  آمار و ارق         .  اين  كشورها شده  است     امنيت  شغلي  و افزايش  تقاضا براي  كنترل  واردات  به         
  رغم  شواهد كاهش  عملكرد ممانعتي      به.  برابر كشورهاي  در حال  توسعه  وجود ندارد        هاي  حمايتي  كشورهاي  صنعتي  در     از سياست 

 سازمان  يافته  ميان  كشورهاي  جامعة  اروپا، و پديد          و آغاز همكاري  اقتصادي     ق مرزها در جهان  نو، بويژه  پس  از فروپاشي  بلوك  شر         
 رفتن  تاثير ممانعتي  مرزها       آن   به نظر مي رسد گشايش  زيادي  در از ميان           ، نفتا و آسه   ااِفت :   ، چون هاي  همكاري منطقه اي  آمدن  سازمان 

طلاعات   ، كالاها يا ا   پابرجا ماندن  موانع  كُند كننده  جابه جايي  آزادانة  جمعيت         هايي  در  چنين  تصور مي شود گروه    .  حاصل  نشده  است  
 . بدون  مرز اختلاف  دارد جامعة  ) يا جهاني(نفع  فردي  يا گروهي  نيروي  قدرتمندي  است  كه  اغلب  با منافع  اجتماعي   .اصرار دارند

 مرزهاي    ،موجب  ايجاد توجه  علمي  جديد به      1970 ، از دهه     جهاني  شدن  زندگي  اقتصادي  و تجديد ساختار اقتصاد بين المللي         
  . زميني  شده  استسر

اغلب  زور و   .   دمكراتيك  در سطح  جهاني  هستند       آراي  عمومي  يا گفتگوهاي     به    مراجعه  حاصل  مرزها  از    شماري  انگشت  تعداد
 هاي  بعضي  از انديشمندان  پس  از مطالعة  ديدگاه         .  ايجاد مرزها تأثير داشته  است       هاي  غيرعلني  در   تهديد و پس  و پيش  كردن       

  : نتيجه  رسيدند كه  اين  ، ملي گرايان  و اروپاييان  در بحران  دو ايرلند بهطلبان انگليسي ها، ايرلندي ها، وحدت 
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 ، اتحادية  اروپا با اقتصاد پيراموني       همكاري   شواهد موجود در مسئلة  ايرلند چنين  مي نمايد كه  گرايش  به            "
حفظ  ملت  ـ كشورها نيرويي  قويتر از اتحاديه اي  در اروپاو           .  ر نيست ناسازگا  با تحكيم  مرزهاي  ملي  و حاكميت      

 17" .هاي  منطقه اي  جمعي  و حاكميت  مشترك  است هويت

 سياسي  موجود مي تواند بشدت  نتايج  اجتماعي  و          مرزهاي  ايجاد مرزهاي  سياسي  جديد در يك  منطقه  يا بها دادن  بيش  از اندازه  به             
باقي ماندن   .  اين  مي توان  حدس  زد كه  ناسيوناليزم  نو موجب  چنين  تغييراتي  در مرزهاست               خرب  داشته  باشد، با وجود     اقتصادي  م 

هاي    مقصد ايالت   ها كبك  را به    زيادي  از شركت     ، موجب  شد تعداد   ، با حداقل  آراي  ممكن    1995ايالت  كبك  در تابعيت  كانادا، در       
  ، يوگسلاوي در اتحاد جماهير شوروي  سابق    .  خواهان  شوند    محض  پيروزي  جدايي      به  كنند يا آماده  ترك  اين  ايالت     ديگر كانادا ترك     

 در اين    " كالدور ".  شدة  قبلي  را فرو پاشيد       سابق  و برخي  از ديگر كشورها، ناسيوناليزم  نو مرزهاي  جديد فراهم  آورد و نظم  برقرار              
 :زمينه  مي نويسد

اول  از همه  مي توان  گفت  كه         .   دارد  اسيوناليزم  جديد از جنبه هاي  مختلف  با ناسيوناليزم  قديم  تفاوت           ن
 ...كه  ناسيوناليزم هاي  پيشين  بخشي  از طرح  نوگرايي  بودند           درحالي    ،ناسيوناليزم  جديد ضد نوگرايي  است     

ناسيوناليزم  با ايجاد دولت  نو و صنعتي           خوانيم  شمرده  مي شد؛  ناسيوناليزم  يكي  از اجزاي  آنچه  كه  نوگرايي  مي       
 بخشي    در نظر آنها، ناسيوناليزم   .  ناسيوناليست هاي  اوليه  بيشتر كاركردگرا بودند      در حقيقت   .  شدن  ارتباط  داشت  

 كارا براي    به عنوان  يك  واحد سياسي       آنها كشور ـ ملت  را     .  از حركت  به سوي  پيشرفت  محسوب  مي شد       
 ...دمكراسي  و صنعت  قبول  داشتند

مثابة  واكنشي  عليه  نوگرايي  تلقي         را به    ناسيوناليست هاي  جديد ضد نوگرايي  هستند؛ و نه  تنها ناسيوناليزم         
 18. خدمت  مي گيرند كارآمدي  به مي كنند بلكه  آن  را به عنوان  ابزارسياسي  نا

هاي  اقتصادي  غير قابل  توقف  به نظر       فعاليت   ، اما جهاني  شدن    ثر ممانعتي  مرزهاي  جديد روشن  نيست     ا  اگر چه  شواهد مربوط  به     
هاي   ها و عدم  توافق    طوركه  بحث   آن .   را عمده تر مي سازد و بعضي  ديگر را دفع  مي كند          اين  وضعيت  بعضي  از موانع  اقتصادي     .  مي آيد
 فعال  شدن      ، ممكن  است  به    مرزهاي بين المللي   مي كند، كاهش  تاثيرهاي  ممانعتي  اقتصادي  مربوط  به         در اتحادية  اروپا حكايت     جاري

مقاومت  در مقابل  فشار      خواهانه  قادر به     هاي  فرهنگي  جدايي    آيا اين  گرايش    اما.   خواهي  فرهنگي  منجر شود     مجدد يا تشديد جدايي   
 .  آينده  واگذار كرد ر تكنولوژي  اطلاعاتي  خواهد بود؟ دريافت  پاسخ  را بايد به از انقلاب  د همگرايانة  ناشي
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